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 پيشگفتار

 
شعر دوره جاهلى با همه كشمكشها و اختلافاتى كه درباره ميزان صحت و سقم آن وجود داشتته 

تر از دواوين جاهلى براى  و دارد، يكى از مهمترين مباحث ادبيات عربى است. هنوز سندى موثق
اسى و اجتماعى و تاريخى و ادبى آن دوره به دست نيامده استت. دستيابى به اوضاع و احوال سي

شناسى زبان عربى، و ديگتر زبانهتايى كته بته  شعر و ادب جاهلى همچنين براى محققان در ريشه
اند، منبعى مهم و قابل اعتماد است. به لحتا  قترآن  نحوى با زبان عربى مجاورت و قرابت داشته

، نيز اهميت آن غيرقابل انكار استت. «غريب»هاى  ه ويژه واژههاى آن، ب پژوهى و تحقيق در واژه
جتاى  هتاى بلنتدب بته يا چكامه« معلقات»گمان گل سرسبد و نگين درخشان ادبيات جاهلى  و بى

مانده از آن دوران است كه از ديرباز پيشوايان زبان و ادب به تصتحي  و تختريو و شتر  و تبيتين 
دبى شايد كمتر اثرى يافتت شتود كته تتا ايتن انتدازه متورد نقتد و اند و در ميان آثار ا آنها پرداخته

 تحليل قرار گرفته باشد.
م ( و  939ق /  328د « ) الأنبتتار  ابتتن»اختتتلاو وجتتود دارد. « معلقتتات»در تعتتداد           

هفت قصيده ذكر كرده اند و سترايندگان آنهتا را م ( تعداد معلقات  1093ق/  486د « ) زوزنى»
، «كلثتتوم عمتتروبن»، «لبيتتد»، «ستتلمى ابتتى زهيتتربن»، «العبتتد بتتن طرفتته»، «قيسالءامتتر»را 
 درج كرده اند.« حلّزه بن حارث»و  « شدّاد بن عنتره»

را از آن سرايندگان دانستته و دو « نابغه»و « أعشى»م (،  949ق /  338د « ) نحّاس ابن»          
 وده است:قصيده از قصايد آنان را با مطالع زير بر معلقات افز 

ررررررُ   الف: ا ركب  مررررررررَ  ُ رَ    َّ عْ هُرَيْرررررررَ  وَدِّ
 

ُ ررررررُ    هررررا  مر   وَ هَررررْ  ُ  يرررراُ وَد ارررراا  يل
 

َ ررررررر    ب:    املََّْيررررررا    فام  
َ
رررررررا  يررررررا د رَ  َ ي 

 

َ ررررر    
َ
    ُ  اَََّيْهررررا  سررررام 

َْ ررررَ ْ  و  ررررا
ْ
 أق
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الأبرص با مطلع: ناى از عبيدب م ( با افزودن قصيده 939ق /  502د « ) خطيب تبريزى»

رررررررررْ  أهَّررررررررره  َّ ررررررررر ُ  فَرررررررررر   
ْ
ق
َ
ررررررررررررررررررررررفامقُ   أ يب اُ  فامرررررررررررررررررررررر   ُ ب 

 بر آنها نوشته است.« شر  القصائد العشر»معلقات را به ده رسانيده و شر  معروفى با عنوان: 
كه به لحا  زمتانى اقتدم از همته  -م (  786ق /  170د « ) ابوزيد قرشي»از ديگر سوى           

اى از  قصتيده« حارث بتن حلّتزه»به جاى معلقه « جمهرة اشعار العرب»در كتاب  -ت ايشان اس
را با مطلع:« ينابغۀ ذبيان»

ررررر   مرررررُ لْ  د  رررررا  مررررر ب ر ررررر ك  ررررر  ُ ررررر   و أ  رررررار  ا  ررررر   ف يب  ررررراح  ُ  يب

را با مطلع:« أعشى»اى از  و قصيده

و سرررررررر  متا و  ررررررررا َ رررررررررُدل سرررررررر  می   رررررررررا ُ کرررررررررا   مکبيرررررررررر  رررررررررا   ْ     

 آورده است.
تتوال»، «معلقتتات»انتتد از جملتته:  معلقتتات را بتته نامهتتاى گونتتاگون ناميتتده            1«الستتبع الطب

)جمتع ستمب بته  3«ستمو »انتد(،  نوشته )بنا بر اين فرض كه آنها را با آب زر مى 2«المذهبات»
الستتتبع »و  6«الستتتبعيات»، 5«وراتالمشتتته»، 4«القصتتتائد المشتتتهورة»بنتتتد(،  معنتتتاى گتتتردن

.581؛ مقدمه ابن خلدون: 5/269عقد الفريد:   - 1

 .23الالباء:  ؛ نزهه10/266: ءالأدبا معجم  - 2

 .1/96عقد الفريد: همانجا؛ العمدة:   - 3

 عمدة: همانجا.  - 4

 .2/125نحاس:  شرح القصائد المشهورات ابن  - 5

 .130: ياعجاز القرآن باقلان  - 6



  7    پيشگفتار

 .1«الجاهليات
 2«ابتتن عبتتد ربتته»در اينكتته چتترا بتته ايتتن قصتتايد معلقتتات گفتتته شتتده كستتانى چتتون          

م( و 1405ق/808)د 4«خلتتدون ابتتن»م(، 1070ق/ 463 )د 3«ابتتن رشتتيق»م(، 939ق/328)د
هتايى از  ان بر پارچهش اند كه اين قصايد را به خاطر اهميت م( نوشته1682ق/1093)د 5«بغداد »

آويختنتد. و از متترخران نيتز كستانى چتون  نوشتند و به ديوارهاى كعبه متى جنس كتان قبطى مى
، ناصتر التدين «النابغتة التذبياني»، حنّانمر در كتاب «العربية تاريخ آداب اللغه»جرجي زيدان در 

و د.بتدو  « لعربتيتتاريخ الادب ا»، احمد حسن الزيات در «مصادر الشعر الجاهلي»الاسد در 
 اند. اين قول را بى وجه ندانسته« معلقات العرب»طبانة در 

باشتد متردود  م( كته معاصتر ابتن عبتد ربته متى949ق/338ولى اين نظر را ابن نحاس )د          
م( اين قصتايد را در آغتاز دوره عباستى 771ق/155دانسته و يادآور شده است كه حماد روايه )د

گوينتد ايتن قصتايد بتر كعبته آويختته  معلقتات ناميتده استت، و اينكته متىگرد آورده و آنهتا را 
 6اند پايه و اساسى ندارد. شده مى

هتايى  اند و پرسش حقيقت اين است كه ناقدان در باب تعليق معلقات تشكيك بسيار نموده         
، ابوزيتد اى چتون جتاح ، مبترد اند، از جمله اينكه: چرا اديبتان بتزرو و پترآوازه را مطر  كرده

اند، سخنى از تعليتق بته  قرشي و ابوالفرج اصفهاني كه در آثار خود به نوعى به اين قصايد پرداخته
، زوزنتي، و تبريتز  ايتن الأنبتار  ها، يعنتى ابتن اند؟ چرا شارحان مشهور اين چكامه ميان نياورده

ى بته ايتن امتر انتد؟ چترا مورختان مكته و ستيره نويستان متقتدم اشتارت قصايد را معلقات نناميتده
اند، با علم به اينكه شتعر ختوب در  اند؟ شعر جاهلى را بالغ بر پانزده هزار بيت برآورد كرده نكرده

                                                           
 .الأنباري  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ابن  - 1

 عقد الفريد: همانجا.  - 2

 عمدة: همانجا.  - 3

 مقدمه: همانجا.  -  4

 .1/61خزانة الادب:  - 5

 الادباء: همانجا؛ نزهة الالباء: همانجا. معجم  - 6
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مهتا چته  شتده ميان آنها كم نيست، چرا تنها اين قصايد بر ديوارهاى كعبته آويختته متى كك انتد؟  حك
ه چگونته حاضتر شتدند؟ و سترانجام، فرزنتدان متكبتر باديت كسانى بودند و چگونه انتختاب متى

شدند امرى را كه شرو قبيله به آن بستگى داشت و بيش از هتر چيتزى نستبت بتدان غيترت  مى
طرفى صتادر كننتده و يتا  ورزيدند به حكميت ديگرى واگذارند و تسليم حُكمى شوند كه بى مى

 صادر كنندگان آن به هيچ روى محرز نبود؟
اى از آنها اشاره رفت، خاور شناستان بته استتثناى  پارههايى كه به  ها و خرده باتوجه به نكته          

زبتان  ىكسانى چون رايسكه، سر دبليو جونز و دوساسي، و گروهى از ادب پژوهتان معاصتر عربت
در كتاب تاريخ آداب العرب، دكتر شوقي ضيف در كتاب العصتر  يچون مصطفى صادق الرافع

 اند. ة مسئله تعليق را پذيرفتنى ندانستهدر كتاب الحياة العربي يالجاهلي، و دكتر احمد الحوف
معنتايى غيتر از معنتاى متتداول « معلقات»اند كه از لف   اى هم كوشيده در اين ميان، پاره          

آن ارائه دهند. چنانكه آلوارد محتمل دانسته است كه مراد از تعليق به هتم بربستتن و گترد آوردن 
بك دا بك قك را به معناى رك لَّ نسته است. ابياتى كه يك وزن داشته باشند و قافيه آنها هماهنگباشد. او عك

باشد و به لحا  سبك و موضوع بتوان ميان آنها ارتباطى برقرار كترد چته بستا كته راويتان شتعر را 
بفريبد و آنها ابياتى چند را )كه سرودۀ بيش از يك سراينده باشد( به يك نفر نسبت دهنتد و از آن 

د فراهم آورند.  بر اين فرض معلقات يعنى ابياتى كه به لحتا  وزن و قافيته اى بلن ها چكامه سروده
 و موضوع و شكل خارجى به هم بربسته و مرتبطند.

لْق به معنى هرچيز نفيس و ارزشمند دانسته اند، چيزى كه انسان به آن  و برخى معلقه را مشتق از عب
آويزد. با گذشتت زمتان،  نهد و يا مى دارد و در جايى خاص مى تعلق خاطر دارد و آنرا گرامى مى

 -كته آويختتن باشتد  -بنابراين معناى حقيقى كلمه به فراموشى سپرده شتده و معنتاى تبعتى آن 
متداول گرديده است. و افسانۀ آويخته شدن معلقات بر ديوارهاى كعبته بتدين گونته پديتد آمتده 

 1است.

1 -  Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 120
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چ   يادآوری

    (I در صحت و اصالت شعر جاهلى)-  نيتز اختتلاو  -گيترد  معلقات را هم طبعتا دربرمتىكه
( اختلاو قرائات نيتز نظرهتاى متفتاوتى III( شماره و ترتيب ابيات و )IIاند. همچنانكه در ) كرده

ضيف  يدهم به بحث سودمندى كه دكتر شوق وجود دارد. در مورد نخست خواننده را ارجاع مى
در متورد دوم لازم بته   1آورده استت.« يلالعصتر الجتاه»در كتتاب « قضتية الانتحتال»با عنوان 

يادآورى است كه چون در اين ترجمه جنبه آموزشى متد نظتر بتوده استت از ايتن روى ترتيتب و 
منتدان  انتخاب شده تا علاقته F.E.Johnsonنوشته  TheSevenPoemsشماره ابيات هماهنگ با كتاب 

ا بته هتر سته زبتان متورد مطالعته قترار و دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربى بتوانند اين اشعار ر 
دهند، هرچند اين امر بدان معنا نيست كه ترجمه فارسى ابيات بتا ترجمته انگليستى آنهتا در همته 
موارد همخوانى و هماهنگى كامل دارد. يادآورى اين نكته نيز در اينجا لازم استت كته اختتلاو 

 هر صفحه نشان داده شده است.هاى  افزوده راويان در ضبب كلمات، مصاريع و ابيات در پى 
از سوى ديگر، كلمات دشوار و يا مهجور ابيات، به ملاحظه هدو تعليمى اين اثر، به زبان عربتى 

اند. و كوشش شده است كه ترجمه فارسى ابيات تا آنجا كه ممكن است از متن عربتى  معنا شده
، پرهيتز شتده استت و نمتود دور نباشد. از درآميختگى ترجمه به شر ، تتا آنجتا كته ممكتن متى

هاى عمده و محسوس در افزايش نما ]  [ قرار گرفته تا دانشجويان در مطالعتات تطبيقتى  افزايش
هاى لفظى به يكديگر با دشوارى كمترى روبرو شوند. خود و در ربب دادن مفردات و معادل

* * * * * * * 
از همكاريهاى مديريت ها را هم اكنون با ويراست دوم آن در دست داريد با سپاس  چكامه

حترم انتشارات پايا و كادر فنى آن نهاد فرهنگى.م

نجىا ه آتواننىد بى گوزلو به فارسى در آمده و دوستداران فارسى زبان ادب عربىى مىى اين كتاب به وسيله آقأي عليرضا قره  - 1
 مراجعه كنند.
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  خ ت ۀچکا 

ششم ميلادى زاده  ۀجاهلى گويا در اوايل سد ۀدور  ۀشاعر بلندآواز   القيس بن حجر الكندءامر
 ۀرث، كه از اشراو قبيلميلادى درگذشت. پدرش، حجربن حا 540تا  530شد و ميان سالهاى 

 برد. تغلب نسب مى ۀاسد امارت داشت و مادرش به بزرگان قبيل كنده بود بر بنى
هاى جاهلى سپرى كرد  امرءالقيس زندگى را به شادخوارى و خوشگذرانى و شكار و سرگرمى   

و چون پدرش كشته شد بيهوده به خونخواهى او برخاست و به جستجوى ملك از دست رفته 
 .برآمد

در  De Slaneميلادى براى نخستين بار به كوشش  1837او را ديوان كوچكى است كه به سال    
اى  پاريس چاپ شده. مشهورترين قصايد او سه قصيده است يكى همين معلقه و ديگر لاميه

 است با مطلع:
 

هَرررررا  مَ ََّرررررُ   مبَرررررام  ألا  يل
َ
رررررْ  حَررررربَا ا أ  تا 

 

نَررْ  َ ررْ  ررراك    تصُررر   مخررام ملُ  فررتوَ هَررْ  يَل 
 

    
 شود: اى كه با مطلع زير آغاز مى و بائيه

 
يََّررررررر  ررررررر تخََّ     

دِّ َ ْ رررررررَ     تُ رب
ُ
 اَََّررررررری أ

 

    
 
تُقْضررررررری مبا ررررررراُ   مفُررررررر  د   منُلَررررررر   م 

 

 هتتا و هتتا، دلتتدادگى اى استتت در بحتتر طويتتل ستتخن از ستترگرمى اش كتته لاميتته در معلقتته  
 باران ...هاى اوست و وصف شب و اسب و شكار و  ىيماجراجو 
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1-   ْ يررر   وَ َ ْ ررر   رْرررری َ ب  رررْ  ح      ْ فرررا َ بْررر َ ْ َ ررررر ق 
َ
ْ  ف خُ 

ررررر ی َ ررررريَْ   مررررر   رررررقْل   مَّب     

ّ  مَررررْ  يَلْررررُ  رَسْررررنُها -2 قْر  ررررامن 
َ
ََ ف رررر تُ ض 

َ
نَرررررراف ررررررْ   َ َ ررررررَ تْها م  ْ   وَ  َ  رررررر        شَررررررنْ 

1

         *** 
 و قيل بتل خاطتب يحقيق ثنييل هو خطاب لمألف قفا. فق يفا: فعل أمر جوابه نبك. واختلف ف

واحدا و أخرج الكلام مخرج الخطاب مع الإثنتين، لأن العترب تخاطتب الواحتد أحيانتا بخطتاب 
كيد فربدل الألف من النتون، لأنَّ هتذه النتون تقلتب  ثنين،الإ و قيل أراد الشاعر قفن على جهة التر

 الوقف فحمل الوصل على الوقف. حال فيألفا 
السقب: منقطع الرمل. اللّوى: حيث يلتوى و يرقّ. التدخول و حومتل و توضت  و مقتراة:           

سقب اللوى وقع بين هذه المواضع. مواضع، و
 ب لم يعف رسمها: لم           

مَّ  أثرها. الرسم ما لصق بالأرض من آثار الدّار مثل البعتر و الرّمتاد و يك
 عليها و سترإحديهما إياها بالتراب و كشف الأخرى غيرهما. نسو الريحين: إختلافهما و هبوبهما

ل و  فيالتراب عنها. و  مك مْل و الشَّ رْمل و الشّمول و الشَّ ل و الشك مْرك مال و الشَّ ل ست لغات: الشَّ مْرك الشَّ
 2بمعنى ري  الشمال. كلها

*** 
و «حومتل»و « دختول»دوستان اندكى درنگ كنيد تا به ياد يار و جايگاه او در ريگتزاران ميتان 

از )شتمالى(  خترينپتاا و)جنتوبى(  نيمروزينهايشان باوزش بادهاى  نشانه كه« مقراة» و« توض »
ميان نرفته لختى بگرييم.

ها تفررررررر   رْآد   َ لَررررررررَ  َ رررررررری -3 هررررررررررا و  اَرَحرررررررا   ررررررررررهُ  قيلا   َّْفُرررررررررر    َ رررررررررر ل  ر   
ُ
3ف

*** 
 عرصة. القيعان: جمع قاع و هوالبيض، و احدها رئم. العرصات: الساحات واحدها  الظباءالأرآم: 

(123 هجمهرالجنباتها كساها الصبا سحق الملاء المذيل ) يبوزيد بعده: رخاء تسح الريح فأو روی  -1
 ؛ قارن لين : نفس المادة.(شمل)العرب لسان  -2
 والصيران و الأصورة واحدها الصوار و هو القطيع من البقر و الظباء.، و روي: تری بعر الصيران -3
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 المنخفض من الأرض.
*** 

[ ۀ]پراكند هاى دانه هاى فرودين آن سامان گويى كه پشک آهوان سپيد موى در دشتها و دامنه
 ل است.پلپ

 
َّ  ررررر  بت -4 َّرررر   يَررررْ دَ   مبَرررريْ    غَرررر    َ َ نب

 

ُ    مَ رررررتب سَرررررنُر     مَررررر ی   َ  ظَررررر     ررررراق 
 

*** 
مُرة: من شجر الطلت . الحترقة. تحمّلوا: ارتحلوا. سمراالغداة: الضحوة. البين: الف : يّ ت جمع سك

يستخرج الحتبَّ منته. و الحنظتل نبتات يمتتد علتى   والجمع أحياء. ناقف الحنظل: الذ القبيلة،
هُ، و هو شديد المرارة. الأرض كالبطيخ و لك  ما شاكك

*** 
]چنتان  آن دودماناى اقاقياى ه ى آنگاه كه آهنگب كوچ كردند، در كنار درختچهيدر بامداد جدا

 كردم. گويى شرنگ دانه مى گريستم كه[ مى
 
 فررررا -5

ُ
هررررا وُق ت    هُْ   ت  اَََّرررر حَررررْ ب  رررري     َ 

 

ْْ  يَقُ مُررررررررر كَ   ررررررررر ررررررررر    و أسررررررررری   لاَ هَّْ   1َ َ ن 
 

*** 
جمع شاهد و راكع. الصحب  ينصب وقوفا على الحال و مفرده واقف بمنزلة الشهود و الركوع ف

فالبعير  و المطايا و المطيات: المراكب، واحدتها مطية ]تذكر و تؤنّث[ يّصاحب. المط جمع
 مطية. مطية، و الناقة

                                                           
 بوزيد بعده:أو روی  -1
 فىىىىدک عنىىىىق شىىىىيسای قىىىىد م ىىىىى لسىىىىبيله 

 
 ولکىىىىىىن علىىىىىىى ماقالىىىىىىق اليىىىىىىو  أقبىىىىىىل 

 
دتإوقفىىىىىىح بهىىىىىىا حتىىىىىىى    ذا مىىىىىىا تىىىىىىرد 

 
ىىىىىىىىل.عمايىىىىىىىىة محىىىىىىىىزون بشىىىىىىىىو     موك 

  
 (124جمهرة ال)                                                       
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نّه قال لاترس أسىً و قيل هو مصدر وضع  الأسى: الحزن. قيل هو منصوب على المصدر فكرك
له. مفعول ۀالحال و التقدير لاتهلك آسيا و قيل هو منصوب لان موضع

*** 
 گفتند بردبارى پيشه كن و]از سر مهربانى [ بودند را در كنارم نگاه داشتهياران كه اشتران خويش 
خود را از اندوه مكش.

ك   وَ  -6 رررررررررررر ر  ّ   فائیش    اَبْرررررررررررررَ
 
ررررررررررررا

َ
هَررررْ    ُ هَر ق

َ
ْ ررررر  ف س   رَسْرررر    ا  رررررْ   د ر       ْ

1ُ لَررررر  

*** 
تمل أن يكتون العبرة: الدمعة. المهراق و المراق: المصبوب. معول: موضع البكاء و العويل، و يح

بالمعول موضعا ينال فيه الحاجة كما تقول معوّلنا على فلان، فالمعول بهذاالمعنى: المعتمتد  المراد
عليه. و المتكل

*** 
هتاى فرستوده جتايى بتراى  و داروى درد من اشك ريزان متن استت و آيتا در ميتان ايتن بازمانتده

توان يافت؟ مى گريستن

َْ رَرررررر  -7 ررررررْ   أ   دِّ    
ُ
ث   مُ ررررررَ يْ  أ بََّْهررررررا ر 

َ
هرررررررررررا وَ   ق دِّ   ارَ  

ُ
نَ سَررررررررررر    مر  رررررررررررا    أ   

***
ب بتسكين الهمزة و فتحها: العادة. و  أك أْب و الدَّ متابعتة العمتل و الجتد يدصل هذه الكلمة تفيأالدَّ

تعالى:  . قال اللّهيالسع في
 .2«كدأب آل فرعون»

ول و بين قوله البيح الأفي« لم يعف رسمها»ن  شفائي عبرة لوسفحتها. سفحح: صببح وفي التباين بين قوله إو  :يو رو - 1
بع ه و قال بع هم بل يريد الشاعر الاستقبال،  ين الرسم قد درس بع ه و بقإقوالٌ. منها: أ« عندرسم دارس»في هذالبيح 

 (.20التبريزي شرحو  26نباريالأنإبنه قال فهل عند رسم سيدرس بمرور الدهر عليه و هو الساعة باٍ  )شرح أك
.11سورة آل عمران آية  -2
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*** 
و « الحتويرث ام»پيشتتر از ستوى  نچتههماننتد استت بتا آرود،  آنچه امروز از سوى او برسر تو مى

 .تو را سراغ گرفت« مرسل»در « الرباب ام»اش همسايه
 
عَ  قاَ تررررررا رح  -8 ُْ  َ ضَرررررر ب ْ رررررر ْ هُنررررررا  من     

 

ررررربا   ررررريَ    رررررا  ررررراَ ْ    مص   1 مقَرَْ فُررررر     رَيب
 

*** 
ضاع الطيب و تضوع: انتشرت رائحته. نصب نسيم الصبا لأنه قام مقام نعتت لمصتدر محتذوو  

تمك  فتيا تضوعا مثل نسيم الصبا و قيل على المصدر كرنته متضوع المسك منه يرالتقد سَّ نك التقتدير تك
م الصبا و سُّ نك  القرنفل: رائحته. نسيم الصبا تنسّمها. رىّ  تك

*** 
آن دو چو برخيزند بوى خوش مشك از آنان برخيزد به سان نرمباد خاوران كته بتوى ميختك را بتا 

 ]به ارمغان[ آورده باشد. خود
 
9-  

َ
ررررررت  ملَررررري  دُ رررررر عُ  فاضَرررررتْ ف     ب

 
 حرررررربَاَ ا

 

ْ رررر   اَّررری 
ْ نََّرررت د لرررت  ررر     تررری  م      

 

*** 
الستيف و الجمتع  ةحمتل: حمالتالشتوق، النحتر: أعلتى الصتدر، المب  ةفاضت: سالت، الصبابة: رق

 الحمائل جمع الحمالة. و المحامل،
*** 

 گرفت كه بند شمشيرم تر شد.ام باريدن  از شور دلدادگى باران اشك چنان بر سر و سينه
 
َْ  يررررررررْ د   رُ    ألا -10 ررررررررْ هُ ب  مرررررررر      َ  حررررررررام 

 

نا ولا  ّ   يرررررررر د   سرررررررريب  2ُ َُّْ رررررررر     رررررررر  رَ
 

                                                           
 ت وک ريحها. يذا التفتح نحوإ: يو رو -1
لارب يو  كان منهن صالح و ألارب  يو  صالح لك منهم و لك أروي: رب  يو  لي من البيض صالح. و لاأو روی أبوزيد:  -2

 (125جمهرة المنهما ]و ال مير لأ   الحويرث و الرباب.[ )
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*** 
ألا أداة تبتدأ بها الجملة للتنبيه. ربّ: تكون للتقليل او للتكثير بحسب سياق الكلام. دارة جلجل: 

.مرءالقيس لقي فيه يوما محبوبته عنيزةإماءٍ يروى أنّ  غدير
*** 

دارة [»ۀچه بسا روزى خوش كه در كنار ايشان سپرى كردى بتويژه آن روز كته تتو را بته ]چشتم
گذار افتاد. «جلجل

ترررررررت مَّلَررررررر  ری اَقَررررررررُْ   يَرررررررْ دَ  و -11 هرررررا  ررررر  اََ بَرررررا يررررراف  َ  يب ررررر    ر ر  1 منُتََ ن 

*** 
رك الحيوان ذب قك حه. عذارى جمع عذراءعقرالبعير: قطع إحدى قوائمه ليسقب و يتمكن من ذبحه، عك

ء على مشقة وجهد. يالبكر. الكور: الرحل برداته. التحمّل: حمل الش هيو 
*** 

ستنگين  ۀانگيز بتود بتار و بنت و روزى كه اشتر خود را براى آن دوشيزگان پى كردم و چه شگفت
آن.

هرررررا  ررررر  ا برررررا يرررررا و -12 ْ  مَّ رررررررررا ر ا برررررررررا يرررررررررا و  هرررررار َّ  لررررر   َّب
ب
 منتبررررررررر 

نگيز بتود بتى زيتن و بترو شتدن آن پتس از آنكته آنترا زيتن و برگتى بتود و چته ا و چه شگفت
 آن. دلبازودست ۀبود پى كنند برانگيز شگفت

هرررررر يَرررررررَْ نيَ    ملَرررررر  ری فظرررررر    -13 َ قْ    رهُررررر ب     شررررر     و  ا ََّْ ن  ررررر    مررررر ب  منُفَت 

***

 و روی أبوزيد: من رحلها المتحمل. ويليه:   -1
.تدار علينا بالسديف صحافها         و يؤتى إلينا بالعبيط المثمل            
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لاًّ و ظُلولًا: فعله نهارا. و يقال: ظلّ  -ظلّ فلانٌ يفعل كذا  يفعل كذا: دام على فعله. الهُتدّاب و  ظك
ب: ء، نحو متا استرستل متن الأشتفار، و متن أطتراو الأثتواب،  يإسمان لما استرسل من الش الهُدَّ

 .الأبيضالدمقس: الحرير هدبة.  والواحدة هدابة و
*** 

آنگاه دوشيزگان ]از سر شوخى و سرمستتى[ بته پرتتاب كتردن گوشتت و پيته آن بته ستوى هتم 
 تافته بود. ابريشمب  هاى سفيدب  پيهى كه همچون رشته پرداختند،

 
ررررْ رَ  دخَّررررتُ  يرررر دَ  و -14 ررررْ رَ   مخ   اَُ يْررررَ ّ خ 

 

َْ : فقامرررررتْ   َْ   مرررررَ يْ ُ   مررررر ررررر َّرررررت ر ب  ُ رْ  
 

*** 
سمها فاطمة. و قيل إبنة عمّه. و قيل عنيزة لقب لها و إ يسم عشيقته و هإ: ةالخدر: الهودج، عنيز 

كثر الدارسين علتى أن هتذا دعتاءٌ منهتا عليته، و 1و فاطمة غيرها ةسمها عنيز إ بل . لك الويلات: أ
معرض الدعاء عليه. الويلات: جمع الويلة، والويلة: الفضتيحة و  يالبعض انه دعاء منها له ف زعم
هُ: صيره راجلًا. .2البلية لك رْجك  أك

*** 
 كنى پياده شوم. ىشدم و او گفت: واى بر تو!، مرا وادار م« عنيزه»و آن روز كه به درون كجاوه 

 
15-  ُْ َْ  قرررر  و  قرررر   : لررررا   ررررا  مغَبرررريلُ   ررررا

 

ْ    مقَرررريْ     ْ رررررَأ يررررا َ ليررررر  اَقَرررررَْ     فرررراْ   
 

*** 
بُهُ. عقرتك بعيرى: أتعبته، جرحته. تك  الغبيب: الهودج، و قيل هو قك

*** 
گفتت: شتترم را از پتاى درآوردى،  ديد كجاوه، ما را به يك سوى كتو كترده بتود، متى او كه مى

 را به خدا[ پياده شو ! امرءالقيس ]تو
                                                           

  (.12)  يشرح الزوزن -1
  (.ويل)كتاب العين  -2
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ررررت و سررررير : مهررررا فقَُّررررتُ  -16 ررررررر ي ت لا و     اَ رررره أرْخ  ررررررر   َ  رررررررا     رررررررْ   ُ بْل   منُلََّ 

***
نى  نب إالْجك ى من الشجر. والْجك نك لساعته من كلّ ثمر. جعلها بمنزلة شجرة لهتا يب: ما جُنب يُّ سمٌ لما يُجْتك
ل  لها، بمنزلة ما يصيبه من رائحة الشجرة و ثمرها.بك و ما يصيبه من رائحتها و قُ  جنىً، ل: الشاغب لِّ المُعك

ل بفت  اللام،  .يو المُلْهب  لَّ لك بالطيب.  : الذ أو المُعك عُلِّ
*** 

تل و مترا از بتر و بتار دلفريتب و  و من به او گفتم: راه خود را در پيش گيتر و مهتار شتتر را فروهب
بهره مخواه. بى خوشبويت

رررری -17 ررررْ   مَررررهُ  تَ رْثرررر لا مبکْرررررَ   دَا  د ف  ررررا    حيقي رررررررا تهرررررررا  و  ر 
َ
1 مقر فررررررر  َّ  ررررررراَ   أ

***
.تنىج: كلّ ما يُ ةجنا

*** 
دهانت كه چون گل اشتر جوان را واگذار و از اينكه هر دو بر آن سواريم دل مسوزان و بگذار از 

هاى خوشبو است بهره گيريم. ميخک و ميوه

18-   ْ ررررر  َّ
ْ
ث ن 

َ
رررررْ   ُ بَّْررررری ف

َ
رررررتُ َ   ق

ْ
ررررر    و رَق ْ    نررررررائَ   ح  ارررررر  ف مهيتُهررررررا  ُ رْض  ُ ْ رررررر  

2

*** 
ع: الت  لها ولتد يفمثلك: مخفوضة بإضمار ربّ، أراد فرب امرأة حبلى. الطروق الإتيان ليلًا. المُرضب

أتى عليه الحول.  رضيع. التمائم: العُوذ، واحدتها تميمة. المحول: الذ

فرجل ن  ج   يو رو -1 و روی أبوزيد بعده:   ىی كالس 
 (.126 جمهرةالالثنايا أشنب قير أثقل  ) يبثغر كمثل الاقحوان منور           نق 

ل ذيو روی سيبويه:       و مثلك بکرا قد طرقح وثيبا          فالهيتها عن  -2 تمائم مُغْي 
ه حبلى.( 2/163الکتاب ) م 

ُ
ع و أ ل أي المُرْض  و المُغْي 




